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بیهوده بارهای
»چونجوالیبسگرانیمیبری
زاننبایدکمکهدرویبنگری؟

کهچهداریدرجوالازتلخوخوش
گرهمیارزدکشیدنرابکش

ورنهخالیکنجوالترازِسنگ
بازخرخودراازاینبیگاروننگ

درجوالآنکنکهمیبایدکشید
سویسلطانانوشاهانِرشید«

پیشنهادمنطقیمولانادراینابیاتایناست:وقتی
یکبارسنگینراهرروزباخودبهاینسووآنسو
میکشیومرارتاینبارراهرروزتحملمیکنی،
دستکماینحقراداریکهنگاهکنیوببینیاین
باریکهمیکشیچیست.اینطورنیست؟حرف

دقیقمولانادراینابیاتایناست:باریکشیدنی
استکهدستکمارزشکشیدنراداشتهباشد
والبتهآنچهواقعاًارزشکشیدنرادارددیگربار

نیست.درواقعاومیگویدمابارهایبیهودهبسیاری
رادرزندگیبهاینسووآنسومیکشیمبدونآنکه
نگاهدقیقیبهمحتویاتاینبارهابیندازیم.اصلاً
چرامادرزندگیبهطورمزمنوکشداراحساس

خستگیمیکنیم؟خستگیهاییکهگاهحتیبودن
درمتنتعطیلاتیطولانی،رفتنبهسینما،دیداربا
دوستان،بودندرطبیعتوحضوردرمیهمانیها

همنمیتواندایناحساسخستگیراازاعماقروان
وذهنوزندگیمابیرونبکشد؟علتاینخستگی
مزمن،حملبارهایبیهودهایاستکهمادرزندگی

بهخودتحمیلمیکنیم.اگربامراقبهچندروزی
ذهنخودرازیرنظربگیریدخواهددیدکهذهن
شمابهطورمداوموپیوستهبهعنوانیکماشین
تبدیلکردنهرموقعیتبهیکبارعملمیکند.

مثلاًبهیکمهمانیدعوتشدهایدیاقراراستیک
آزمونراپشتسربگذاریدیامثلاًعروسیتاناست،
ببینیدکهچطورذهنشمادستبهکارمیشودو
ازساعتهاوروزهاوگاهحتیماههاماندهبهیک

موعد،آنموقعیترادرذهنشمابهیکبارتبدیل
میکند.حالدرنظربگیریدچطورگذشتهوآینده
بهعنواندوحجمویرانگربارهایسنگینملامت،

پریشانی،پشیمانی،آرزوهایدورودرازوخشمبرما
ظاهرمیشود.

ایستادهدرآفتاب
فرضکنیداسمکسیرا»ایستادهدرآفتاب«میگذاریم.چرا؟چونواقعاً
اودرآفتابایستادهاست.تااینجایکارایرادیندارد.میدانیدایراداز
کجاشروعمیشود؟ازآنجاکهآفتابغروبمیکندیانهاصلاًآفتابسر
جایشاستاماآنفردازآفتابکنارهمیگیردوبهسایهمیروداماما
همچناناورا»ایستادهدرآفتاب«صدامیزنیم.بهنظرشماچنددرصد
ازسوءتفاهمهایتاریخازآنجانشأتمیگیردکهماکسیراکهاکنوندر
سایهایستادههمچنان»ایستادهدرآفتاب«صدامیزنیم؟

شکوفهشیبانی/سالهاپیشدرهمسایگی
مازنیزندگیمیکردکهعادتداشتوقتی
درِخانهرامیبستوقفلمیکردچندبار
دستگیرهدرراتکانمیدادتامطمئنشود
دربستهشدهاست.گاهیباوجوداینکهدر
رامیبستوقفلمیکردودستگیرهراشدید
تکانمیداد،بازازمیانهراهبرمیگشتوچند
باردیگرهمپیکرهچوبیدرراازبالاتاپایین
زیرضرباتپیدرپیمشتولگدمیگرفت.
مایکسالبیشتردرآنمجتمعنماندیم،
اماماهآخریکهدرآنجابودیممیدیدیمکه

همسایهماندررامیبست،قفلمیکردوطبق

معمولتکانهایشدیدیبهدرواردمیکرد
وبعدبرایاینکهکاملاًمطمئنشوددربسته
شدهخیزحدودسیچهلسانتیبرمیداشت
وبامجموعهایازآرنج،پهلو،ساعدوپاضربات
شدیدیبهدرواردمیکرد.ماتقریباًمطمئن

بودیمدرِبیچارهازاینکهدراختیارچنینفردی
قرارگرفتههزارباردرروزآرزویدربدریمیکند
ومطمئنترکههمینروزهاستدرِنگونبخت
بهمقاومتسرسختانهوبیهودهخوددربرابر
بمبارانهایوسیعیکهزنهمسایهماندر

اقصینقاطدرخالیمیکرد،پایانخواهدداد
وبلافاصلهبهسرایباقییاهمانگورستان

درهاییکهدیگرقرارنبودبازوبستهشوند
خواهدشتافت.وسواسهاممکناستاز
دورخندهداربهنظربرسندامامارابیچاره

میکنند.همهماهمبهنوعیدرگرداباین
وسواسهایلعنتی-گیرمدرموقعیتهاوابعاد

دیگر-گرفتارمیشویمکهافقوچشمانداز
روشنیهمبرایبیرونآمدنازآنوجودندارد.
آنزنبیچارههمگرفتاریکشکنجهگردرونی
بود.شکنجهگرمیگفت:دررابستی؟وزن

میگفت:بله.شکنجهگرمیگفت:قفلکردی؟
زنسرتکانمیداد.شکنجهگرمیگفت:

مطمئنی؟درراکمیفشاربده،بهاینترتیب

هرچقدرزنکوتاهمیآمد،شکنجهگرگامی
پیشترمیگذاشت.حتیهیچبعیدنیست

بعدازاسبابکشیماازآنساختمان-باوجود
درخواستهایافراطیشکنجهگر-فاصله

نقطهخیزهمسایهمانبادربهدویاسهمتر
همرسیدهباشد.همهوسواسهابانقاب

چوپانیومراقبتازماومتعلقاتمان،پاپیش
میگذارندمثلداستانزنیکهمیخواهد

وسایلخانهخودراحفظکند،اماکاریکهبرای
اینحفظانجاممیدهدچنانویرانگروزیاده
خواهانهاستکهایبسااستخوانهایاوودر

رایکجامیشکند.

وسواسها
ازدورخندهدارند

محمـــدمهـــر/ایـــنتصویـــر،
اســـلحهواقعـــییـــکگربـــه
بـــرایبقـــارانشـــانمیدهـــد.
دیدهایـــدیکگربـــهچطوربه
شـــکارخودنزدیکمیشود؟
چطـــوربهوقـــتلازمخـــودرا
جمعمیکند،قوسروبهبالا
میگیرد،چطـــوربهوقتلازم
پهـــنمیشـــود،قـــوسروبـــه
پایین.حـــالاگربهنگونبختی
راتصـــورکنیـــدکـــهنتوانـــدبه
وقتلازمخـــودشراجمعیا
پهـــنکنـــد،درآنصـــورتآیـــا
میتـــوانرویدیـــوارآنگربـــه
یـــکیـــادگارینصـــفونیمه
نوشـــت؟اساســـاًآیـــاآنگربه
میتوانـــدگلیـــمخـــودراازآب
بیـــرونبکشـــدوجـــانســـالم

بـــهدرببرد؟
شـــماازهمینالانمیتوانید
گربـــهانعطافازدســـتداده
رایـــکگربـــهمـــردهتصـــور
کنیـــد.درایـــنوضعیتگربه
هرچقدرهـــمکهپنجههایش
راتیـــزنگـــهدارد،آنتیـــزی

پنجههابـــهدردشنمیخورد.
امـــاچرا؟

ماکـــهازبیرونبـــهگربهنگاه
میکنیـــم،پنجههـــایتیـــز
اورامیبینیـــموبـــانهایـــت
ســـادهدلیفکـــرمیکنیماین
پنجههـــاهســـتندکهبـــرایاو
صیـــدمیکننـــدامااگـــرکمی
صبـــورباشـــیمودقیقترنگاه
کنیـــم،میبینیـــمآننرمـــی،
ســـکونوانعطـــاففوقالعاده
اســـتکهوسیلهشـــکارگربه
است.روشـــناستکهوقتی
گربه،زاویههاینرمرادرخود
گـــمکند،فقطشـــبحدوریاز
یکگربهواقعـــیخواهدبود.
»لائودزی«درکتاب»دائوده

جینـــگ«میگوید:
»هیچچیزدراینجهانچون
آب،نرموانعطافپذیرنیست
بـــااینحـــالبرایحـــلکردن
آنچـــهســـختاســـت،چیـــز
دیگـــرییـــارایمقابلـــهبـــاآب

رانـــدارد.
نرمیبرســـختیغلبهمیکند

ولطافتبرخشونت.
همـــهایـــنرامیداننـــد،ولـــی
کمتـــرکســـیبـــهآنعمـــل
میکنـــد.انســـان،نـــرمو
لطیـــفزادهمیشـــودوهنگام
مـــرگ،خشـــکوســـخت
میشـــودگیاهانهنگامیکه
ســـرازخاکبیـــرونمیآورند،

نـــرموانعطافپذیرنـــد
وهنـــگاممـــرگ،خشـــکو

شـــکننده.
پسهرکهســـختوخشک
اســـت،مرگشنزدیکشده

وهـــرکهنـــرموانعطافپذیر،
سرشـــاراززندگیاست.«

حـــالاجـــازهبدهیـــدکمـــیبه
تخیلمانمیدانیبرایجولان
وخودنماییبدهیم.اگرگربه
مـــاآنانعطافشـــگفتانگیز
خـــودرابـــهیکبارهازدســـت
بدهـــد،چـــهخواهـــدکـــرد؟او
بایـــدمدامبـــرودوباســـطوح
دربیفتـــدوازدرودیوارشـــهر
آویزانشود،بایدبرودومدام
التمـــاسفـــرازونشـــیبهاو

ناهمواریهاراکندکهمحض
رضـــایخـــداکوتـــاهبیاییـــدو
بـــهشـــکلآنتختشـــدگی،
عصاقـــورتدادگـــی،تصلـــب،
انجمادوخشـــکیمندرآیید،
ودرنهایـــتگربـــهمـــابـــااز
دســـتدادنســـلاحواقعـــی
خـــودیعنـــیهمـــاننرمـــی،از
گرســـنگیجانخواهـــدداد.

نرمـــیاســـتکهگربهراســـیر
میکند،نرمیاســـتکهگربه
راازدرافتـــادنوالتمـــاسبـــه
بیـــرونبـــازمـــیدارد،نرمـــی
اســـتکهاقتدارگربهراحفظ
میکنـــد.چـــراگربـــهازبیرون
درخواســـتینـــدارد؟چـــونبـــا
انعطافخود،فرازوفرودهای
ســـطوحزندگیرامیپوشاندو
مثلچتـــریبرســـربلندیها
وفرورفتگیهـــابـــازمیمانـــد،
بـــاایـــندرجـــهازانعطـــاف
اســـتکهمـــاپـــیمیبریمنه
آنفرازهـــاهســـتیمونـــهآن
فرودها،بنابرایـــنزندگیرابه

غـــروریـــاغـــمنمیبازیم.

باانعطافاست
کهزندگیرابهغرور

یاغم

الفمثلانعطاف،آمثلآگاهی اگرکمیصبور
باشیمودقیقتر

نگاهکنیم،
میبینیمآننرمی،
سکونوانعطاف
فوقالعادهاست
کهوسیلهشکار

گربهاست

نمیبازیم


